
نگاه آخر

روزگار نه چندان دور هواداران پرسپولیس و استقلال بر سر موفقیت و جام های 
قهرمانی و فینالیســت شدن در لیگ قهرمانان با یکدیگر کُری می خواندند اما 
حالا کار به جایی رسیده که بر سر گل های خورده کمتر یا رتبه در انتهای جدول 
با یکدیگر بحث و مجادله دارند. در روزهایی که ســه تیم عربســتانی با اقتدار و 
آسودگی کامل سه رده نخست جدول رده بندی لیگ نخبگان را تصاحب کردند 
و از همین حالا در اندیشــه مقدمات برای مرحله یک هشتم پایانی هستند، دو 
تیم پرسپولیس و اســتقلال با حضور در رتبه های نهم و هفتم، توانایی پیروزی 
مقابل رقبای خود را ندارند. دوشنبه شب برای فوتبال ایران مایه تاسف بود، چراکه 
اســتقلال در یک بازی پراشــتباه مقابل الهلال با حساب سه بر صفر شکست 
خورد و پرســپولیس نیز مقابل یکی از تیم های متوســط گروه، با تســاوی یک 
بر یک متوقف شــد تا شــانس صعودش به دور بعدی کمتر از قبل شود. در این 
گزارش شرایط دو تیمی را بررسی می کنیم که روزگاری در آسیا برای فوتبال ایران 

آبروداری می کردند.

استقلال در سراشیبی سقوط �
اغراق نیست اگر بگوییم اســتقلال فعلی یکی از گران قیمت ترین تیم های 
تاریخ فوتبال ایران است اما به صرف »گران« بسته شدن، نمی توان گفت تیم باید 
قهرمان شود. جواد نکونام به جای توجه به نقاط ضعف تیم، چالش با مدیریت را 
انتخاب کرد که نتیجه اش سقوط تیمی است که هوادارانش در اندیشه قهرمانی 
و جبران نتایج فصل قبل بودند. اســتقلال برای اولین بار در تاریخ 70 ساله خود 
5 شکســت پیاپی را تجربه کرده اســت. شاید این جمله تلنگری برای بازیکنان 
فعلی نباشــد که قراردادهای چندده میلیاردی دارند و بعد از پایان قراردادشــان 
مثل آب خوردن به تیم دیگری می روند اما کســب چنیــن نتایجی برای هوادار 
فوتبال عذاب آور است. استقلال مقابل النصر، السد و حالا الهلال سه شکست 
پیاپی خورده و سه شکست در لیگ برتر مقابل خیبر، ذوب آهن و تراکتور داشته 
که از این شــش شکست، پنج مورد آن پیاپی بوده است. بعد از برکناری نکونام، 
موسیمانه با کوله باری از تجربه به استقلال آمد اما در بدو ورود متوجه شد برخی 
از بازیکنان میلیاردی این تیم در فوتبال پایه و مفاهیم آن مشــکل دارند و حتی 
زدن ضربه سر نیز موضوعی است که برخی از آن یاد نگرفته اند. استقلال درحالی 
دوشنبه شب مقابل الهلال با حساب سه بر صفر شکست خورد که براساس گفته 
سرمربی الهلال، او به دلیل فشردگی بازی ها به برخی بازیکنانش استراحت داده 
بود. از ســوی دیگر موضوعی است که هواداران را نگران کرده، عادت کردن این 
تیم به شکست و عدم بازگشت به مسیر موفقیت است. وریا غفوری، کاپیتان سابق 
استقلال در گفت وگویی اعلام کرد که مدیران استقلال در جذب رامین رضاییان 
اشتباه بزرگی کردند. این بازیکن فقط دهن پرکن بود و به کار استقلال نمی آمد. 

برگشت که در لیگ برتر اســتقلال درحالی امروز از عربســتان به تهران 
نیز رتبه نازل چهاردهم را یدک می کشد و 
مشــخص نیســت در صورت شکست 
مقابل مس رفسنجان سرنوشت این تیم 
در ادامه لیگ چطور پیش خواهد رفت. 

پرسپولیس ناتوان در بردن �
نتایج پرســپولیس در لیگ برتر 

امیدوارکننده بوده و این تیم در 
صورت پیروزی مقابل گل گهر 
سیرجان در روز شنبه می تواند 

بــار دیگــر بــه صــدر جدول 

برگردد، اما نتایج آنها در لیگ نخبگان هوادارانش را بســیار ناامید کرده است. 
پرسپولیس در چهار مســابقه برگزارشده در لیگ نخبگان متحمل دو شکست 
و دو تســاوی شده و عملًا شانس کمی برای صعود به دور بعد دارد. پرسپولیس 
درحالی که امتیاز میزبانی را در ایران از دست داده، دوشنبه شب مقابل یکی از 
تیم های متوسط گروه با تساوی یک بر یک متوقف شد تا شانس بزرگی را برای 
صعود به رتبه های بالاتر از دست داده باشد. نتایج گاریدو در لیگ قهرمانان آسیا 
با تیم های العین و پرسپولیس بســیار ناامیدکننده بوده است. گاریدو طی 10 
مسابقه ای که تجربه نشستن روی نیمکت پرسپولیس و العین را داشته، متحمل 
شش شکست و چهار تساوی شده و اصلًا بردی کسب نکرده است. همین نکات 
باعث شــده تا هواداران با بی انگیزگی زیادی مسابقات آسیایی را تماشا کنند. 
هرچند پرسپولیس در لیگ برتر همچنان شانس مهمی برای قهرمانی دارد اما 
نتایج سینوسی آنها در لیگ الیت باعث شده تا سرخپوشان نیز روزهای نه چندان 
مطلوبی را پشــت سر بگذارند. پرسپولیس مقابل الســد و استقلال خوزستان 
شکست خورد و حالا مقابل الغرافه به تساوی رسید. سه مسابقه متوالی و عدم 
پیروزی حاشیه امن سابق را برای این تیم و مربی اسپانیایی اش از بین برده است. 

باید دید در دیدار شنبه چه نتیجه ای مقابل گل گهر کسب خواهد شد.

دیگر در آسیا قدرت نیستیم؟ �
در ســال های 2018 و 2020 پرســپولیس موفــق شــد بــه فینال لیگ 
قهرمانان آسیا صعود کند. دو سال دیگر هم تا نیمه نهایی صعود کرد که نشان 
از یک ثبات بین المللی برای این تیم داشت. استقلال نیز در بدترین روزهای 
خودش تا جمع هشت تیم برتر صعود می کرد. پیروزی مقابل تیم های قطری 
کار سختی نبود و اتفاقاً آنها بودند که از تقابل با تیم های ایرانی هراس داشتند 
اما حالا کار به جایی رســیده که تیم های ایرانی حتی توانایی پیروزی مقابل 
نمایندگان قطر و ازبکستان را ندارند. تیم های ایرانی نمی توانند حتی از رقبای 
خارجی خود در کشور ایران میزبانی کنند و باید به کشورهای همسایه بروند. 
در حال حاضــر تیم های خارجی آرزوی رویارویی با تیم هــای ایرانی را دارند 
چون قرار نیســت مســافت طولانی را طی کنند و در بهترین حالت به کشور 
قطر یا امارات ســفر می کنند و در یک ورزشگاه مدرن می توانند سرخابی ها 
را شکست دهند. این روزها همه چیز علیه تیم های ایرانی است. نه ورزشگاه 
درســت و حســابی دارند، نه زمین چمن باکیفیت وجــود دارد و نه کیفیت و 
بازیکنی که بتواند روند نتایج تیم را تغییر دهد. پرســپولیس و اســتقلال اگر 
می خواهند به دور بعد لیگ نخبگان صعود کنند، باید حداقل 9 امتیاز داشته 
باشند. اســتقلال فعلًا سه و پرســپولیس دو امتیاز از چهار مسابقه را دشت 

کرده اند.

چه خبر از ورزشگاه آزادی؟ �
وزارت ورزش با جدیت به دنبال این اســت تا تنها ورزشگاه استاندارد کشور 
تا اواخر آذرماه آماده بازگشــایی مجدد باشــد. باشــگاه الهلال عربستان فقط 
طی شــش ماه ورزشگاه مدرن و 5 ســتاره 38 هزار نفری می سازد و می تواند از 
تیم های بزرگ دنیا در این ورزشــگاه پذیرایی کند، اما ورزشگاه آزادی بیش از 3 
ســال درگیر بازسازی اســت. صندلی های قدیمی تعویض و به ورزشگاه شهید 
شــیرودی برده شــدند تا صرفه جویی)!( جالبی در این زمینه نیز انجام شــود. 
براساس آنچه پیمانکار ورزشــگاه آزادی گفته و وزیر ورزش قول داده، قرار است 
مسابقات دی ماه به میزبانی پرسپولیس و استقلال در این ورزشگاه برگزار شود. 
بازسازی ای که ظاهراً بعد از مدت ها به شکلی قابل قبول پیش رفته و 
البته تعویض چمن نیز به زودی انجام می شود تا سرانجام بتوانیم 
به دنیا اعلام کنیم فوتبال کشور 
ایران حداقل یک ورزشگاه 
باکیفیــت دارد که بدون 
هیچ مشکلی، مسابقه  ای 
در سطح استاندارد در آن 

برگزار شود.

 بررسی نتایج ضعیف سرخابی ها 
در لیگ نخبگان که دیگر به هیچ تیمی »نه« نمی گویند

زنگ تفریح در آسیا

گزارشگرورزشیهممیهن
سپهر خرمی

کتابخانه

تب ضدکمونیستی و ماجراهایی خیانت بار
»شوهر کمونیســت من«، رمانی سیاسی از 
فیلیپ راث، نویسنده  آمریکایی است که به 
همت فریدون مجلســی در ۴2۴ صفحه به 
فارســی ترجمه شــده و با قیمت 385 هزار 
تومان توسط انتشــارات نیلوفر منتشر شده 
است. »شــوهر کمونیســت من«، ماجرای 
فاشیستی تصفیه  بزرگ کمیته  فعالیت های 
ضدآمریکایی کنگره  آمریــکا را در نیمه  دوم 
ســده  بیســتم میلادی روایت می کند. این 
کتاب داستان پیدایش و سقوط ایرا رینگولد 
را که گردن کلفتی آمریکایی است، به تصویر 
می کشــد. ایرا رینگولــد به  مرور به ســتاره  
بــزرگ رادیو در دهه  19۴0 بدل می شــود و 
سرانجام به دام جریان مک کارتیسم در دهه 
50 می افتد. نویســنده در این کتاب به یک خیانــت جالب توجه پرداخته 
که بخش عمده ای از اطلاعات آن واقعی و مســتند است؛ از آن ماجراهای 
خیانت بــار که در دوران پس از جنگ و تب ضدکمونیســتی راه افتاده بود. 
این رمان به برهه  مهمی از تاریخ کشــور آمریکا می پــردازد؛ ولی پیام راث 
فقــط به آمریــکا محدود نمی شــود و به نوعی از وضعیت حاکم بر سراســر 

جهان انتقاد می کند. 

شوهر کمونیست من
نویسنده: 

فیلیپ راث 
 مترجم:  

فریدون مجلسی
انتشارات: نیلوفر 

تاریخ

برکناری بورقیبه با کودتا
حبیب بورقیبه، سیاســت مدار 
تونســی، پس از استقلال این 
کشور از فرانسه، از سال 1956 
نخســت وزیری  منصــب  بــه 
برگزیده شــد. او پــس از مدتی 
ســاقط کردن  بــا  توانســت 
حکومــت ســلطنتی تونس در 

ســال 1957 به مقام ریاســت جمهوری تونس هم برســد. بورقیبه در سال 
1959 قانون اساســی جدیــد تونس را که در آن، اختیــارات فراوانی برای 
رئیس جمهور قائل شده بود از تصویب گذراند. در سال 1975 فراتر از همه 
این رفتارهــای خودکامانه، بورقیبه خود را رئیس جمهور مادام العمر تونس 
خوانــد. بدین ترتیب می توان گفت او تا ســال 1987 به مدت 30 ســال، 
رهبری بلامنازع تونس را برعهده داشــت و در طول سال های حاکمیتش، 
تمام رقبای سیاســی خود را بــا زندان، تبعید و تهدید از صحنه سیاســت 
کشــور خارج کرد و ده ها مورد شــورش و تظاهرات مردمی و مخالفت های 
اجتماعی را با کمک قوای نظامی سرکوب کرد. بورقیبه سرانجام در هفتم 
نوامبر 1987 بــا یك کودتای آرام و بدون خون ریزی توســط زین العابدین 
بن علی از کار برکنار شــد. نکته جالب اینکه بن علی یك ماه قبل از کودتا، 

حکم وزارت کشور خود را از حبیب بورقیبه دریافت کرده بود.

 چهره

پیشگام کتابداری نوین ایران 
پوری سلطانی، از پیشگامان کتابداری نوین 
در ایران روز شــانزدهم آبان ماه 139۴ در 8۴ 
سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. او 
از پایه گذاران کتابداری علمی و نوین ایران به 
شمار می آمد و طی نزدیک به نیم قرن زندگی 
حرفه ای، بــرای ارتقاء فن جدیــد کتابداری 
در کتابخانه های کشــور تلاش کــرد. پوری 

ســلطانی متولد 1310 در همدان بود و در جوانی با مرتضی کیوان، 
شاعر، روزنامه نگار و فعال سیاسی ازدواج کرد. وقتی کیوان اعدام شد، 
تنها سه ماه از ازدواج این دو گذشته بود. پس از اعدام مرتضی کیوان، 
پوری ســلطانی چند سالی را خارج از ایران به سر برد و در بازگشت به 
ایران، مرکز ملی کتابداری را پایه گذاری کرد و به عضویت هیئت علمی 
آن درآمد. او در دیجیتال ســازی کتابخانه و مرکز اســناد ملی ایران نیز 
همکاری داشت. تأسیس انجمن کتابداران ایران و نشریه  این انجمن 
نیز از کارهای پوری ســلطانی بود. پوری ســلطانی عــلاوه بر نگارش 
کتاب هایی در حوزه کتابداری نظیر »سرعنوان های موضوعی فارسی« 
و »دانشــنامه کتابداری و اطلاع رســانی«، کتاب معروف »هنر عشق 

ورزیدن« اثر اریک فروم را ترجمه کرد که بارها تجدید چاپ شد. 

یک نمایش گروتسک

هر چــه را کــه در دنیا بــاور کنم، بــاور دو چیز 
اصلًا توی کتم نمی رود؛ یکی وقتی ســرمربیان 
و بازیکنان ســرخابی قبل از دربی قیافه خونسردی 
به خود می گیرند و می گویند این بازی هم مثل ســایر 
بازی ها ســه امتیاز دارد؛ یکی هم وقتی دولتمردان ما 
می گویند برای ما مهم نیست در انتخابات آمریکا چه 
کسی برنده می شود. در مورد اول دیده ایم که آن بازی 
ظاهراً معمولــی چطور گاه بدل شــده به جنگ های 
خونین گلادیاتوری، چگونه مربیان و ســتارگان تیم را 
از اوج به حضیض کشــانده یا از حضیض به اوج برده، 
چطور خشــم یا هیجان هواداران را برانگیخته و دامنه  
این احساســات را به متن جامعه کشیده و چگونه برد 
و باخــت در این بازی، چون نقطه عطفی سرنوشــت 
تیم را در لیگ آن دوره عوض کرده است. فکر می کنم 
ماجــرای انتخابــات آمریکا هم همین باشــد. نه فقط 
برای ما. برای کل دنیا و البته اگر منصف باشــیم برای 
ما بیشتر؛ چون پیش فرض رسمی نظام حاکم دشمن 
شــمردن آمریکاست. پس نمی شــود بگوییم برایمان 
اهمیتی ندارد که رهبری دشــمن در دست چه کسی 
خواهد بود. بســیاری از این سیاســتمداران عزیز هم 
کــه ابتدا وانمود می کنند این هــم یک بازی معمولی 
سه امتیازی دیگر است، بعدها در تنگناها و بن بست ها، 
آمریــکا و رئیس جمهور و سیاســت مدارانش را مقصر 
معرفی می کنند. پس حتماً نتیجــه انتخابات آمریکا 
مهم اســت. چون با یک حریف قلدر طرف هستیم و 
باید کنش و واکنش مان براســاس استراتژی او تنظیم 
شــود. قلدر خردمند با قلدر بی خرد فــرق دارد، قلدر 
عمل گــرا با قلدر مجنــون و رویاباف فــرق دارد، قلدر 
خشن با قلدر بزن بهادر فرق دارد و چه بسیار قیاس ها 
از این دســت که برای مــا و کل دنیا چنین انتخاباتی 
را مهــم جلــوه می دهد. پس نه آن ژســت خونســرد 
دربی بازهــا باورپذیر اســت، نــه بی اعتنایی ظاهری 
دولتمردان. اتفاقاً در هر دو مورد اگر راستش را بگویند، 
بگویند خیلی هم برایمان مهم است و داریم حریف را 
آنالیز می کنیم و به طور دقیق در حال پیگیری اخبار و 
رخدادها هستیم، دل آدم قرص تر می شود به صداقت، 
مسئولیت پذیری  و درک شان از موقعیت. وگرنه شعار که 
باد هواســت. بله، آن طرف میدان هم داریم کسانی را 
که فکر می کنند طومار سرنوشت کائنات با انتخابات 
آمریکا نوشته می شود و سیاه بختی و سفیدبختی ما را 
نامی که به عنوان برنده از صندوق بیرون می آید تعیین 
خواهد کرد. تجربه تاریخی نشــان داده که این طورها 
هم نیست. یعنی به این شوری هم دیگر نیست ماجرا. 
ابرقدرت ها چنان منافع وسیع و پیچیده و سیاست های 
تودرتویی دارند که هیچ نمی توان پیش بینی شان کرد. 
جایی که انتظار نــداری زیر میز بازی می زنند و جایی 
که منتظر هلاکی محتومی می بینی که سوت زنان از 
کنارت رد می شــوند بی آنکه گزندی برسانند. اما فارغ 
از این هــا هر بار یک نکته ایــن انتخابات برایم خیلی 
جذاب اســت؛ اینکه این اســتادان سرگرمی سازی، 
این جا هم یک نمایش پرشــور و هیجان و عامه فهم را 
روانه بازار رسانه ها می کنند. بخشی از اعتنای عمومی 
به جریان انتخابات آمریکا، خبرها، گزارش ها و پوشش 
رسانه ای آن به این خاطر است که معمولًا با یک شوی 
خیلی جذاب طرف هســتیم. نمایشــی پر از تعلیق، 
پر از شــخصیت های مثبت و منفــی و رودررویی های 
دوئــل وار قهرمان هــا و ضدقهرمان هــا. کمپین هــا و 
مناظره هایشــان را دیده ایــد؟ انــگار خــود نامزدها و 
هواداران شــان دست به دست هم داده اند که نمایشی 
باشکوه، پرهیجان و پرفرازونشــیب را رقم بزنند. انگار 
رفتار و گفتارشــان براساس سناریوهای حساب شده و 
کارگردانی و تدوین دقیق برنامه ریزی و ارائه می شــود. 
آدم یاد ســناریوهای کشــتی کج می افتد. اما کیست 
که ندانــد در پس این لبخندها و غریوهــا و اطوارها و 
شــعارها، چه اندیشه های سیاه و پلیدی نهفته است؛ 
هرکه بر این مســند بنشــیند به اقتضای موقعیت این 
ابرقدرت در جهــان، هرچه هم انعطاف پذیر و معقول 
به نظر برسد، خون های بســیار خواهد ریخت، رنج  و 
گرسنگی را تداوم خواهد بخشید، با ضعیفان ستمگرانه 
برخــورد خواهد کرد، به تبعیض های مختلف حاکم بر 
جهان ادامه خواهد داد و اگر پایش بیفتد ممکن است 
فرمــان به نابودی یک دولت یا ملــت یا نژاد بدهد. این 
یک نمایش اســت، اما نمایشی گروتسک. آمیزه ای از 
چیزهای خیلی مبتذل و خیلی جدی. آمیزه ای از طنز 
و وحشــت، شوخی و مرگ، ســرگرمی و دلهره. آمریکا 
سال هاســت نقش اصلی این نمایش گروتسک را ایفا 
می کند در جهانی که پس از جنگ جهانی دوم قرار بود 
جهان بهتر، امن تر و دادگرانه تری باشد و واضح است که 
چنین نشــده و نخواهد شد. اما به قول آن ترانه مشهور 

گروه »کویین«: نمایش باید ادامه داشته باشد... 

نویسنده
علی مسعودی نیا 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول : غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید آبادی

 سردبیر: محمد جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر
   دبیران گروه ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی ) سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142


